
گروه خبر: پس از جنایت روز گذشته اسرائیل در مرکز غزه، رئیس 
تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده 
شــورای امنیت ســازمان ملل شــد تا این حمله مورد بررسی واقع 
شــود. خبرگزاری فلســطینی »وفا« گــزارش داد: »در پاســخ به 
کشتار وحشیانه‌ای که نیروهای اســرائیلی صبح امروز در اردوگاه 
پناهجویان النصیــرات انجام دادند، محمود عباس دســتور داده 
است که نماینده فلسطین در سازمان ملل درخواست تشکیل یک 
جلسه اضطراری در شــورای امنیت بدهد تا تبعات این خونریزی 
بررســی شــود.« بنا بر این گزارش، رئیس تشــکیلات خودگردان 
فلسطین در این جلسه سعی دارد با بحث درباره اقدامات نظامی 

رژیم صهیونیســتی در غزه، این رژیم را وادار بــه پیروی از قوانین 
بین‌المللی کند، از جمله برقراری آتش‌بس.

در حملــه روز گذشــته رژیم اســرائیل بــه اردوگاه پناهندگان 
النصیرات در مرکز غزه، دســت‌کم ۲۱۰ نفر به شــهادت رسیدند و 
صدها تن نیز مجروح شدند. شــبکه خبری سی.ان.ان نیز هفته 
گذشته گزارش داد جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی مدرسه 
ســازمان ملل در اردوگاه النصیــرات را که آوارگان فلســطینی در 
آن پنــاه گرفته بودند، هــدف قرار داده و بیش از ۴۰ فلســطینی 
را به شــهادت رســاندند. رســانه آمریکایی پس از بررسی تصاویر 
منتشرشده گزارش داد که در این حمله از بمب‌های هدایت‌شونده 

واکنش‌ها به جنایت اسرائیل در اردوگاه النصیرات

مهلت پنج‏روزه بررسی صلاحیت‏ها روز گذشته به پایان رسید و طبق 
قانون و براســاس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، این زمان برای ۵ 
روز دیگر تمدید شــد. با پایان بررســی صلاحیت‏ها از سوی شورای 
نگهبان قانون اساسی و اعلام اسامی نامزدهای نهایی از سوی وزارت 
کشور، مهلت قانونی تبلیغات کاندیداهای انتخابات ریاست‏جمهوری 
آغاز می‏شــود. اما در حال حاضر، سوال‏ها و گمانه‏زنی‏ها درباره این 
است که چه کسانی از سوی شورای نگهبان مورد تائید قرار می‏گیرند 
و وارد کارزار انتخابات می‏شــوند. اســامی مورد تائید این شــورا، در 
مســیر، تحولات آتی و نتیجه انتخابات ریاســت‏جمهوری چهاردهم 
تاثیر خواهد داشــت.  طی روزهای گذشته گمانه‏زنی‏های مختلفی 
درباره خروجی تصمیم شورای نگهبان و چینش کاندیداهای نهایی 
مطرح شــد که بخش زیــادی از آن‏ها، مبتنی بر ســوابق تصمیمات 
شــورای نگهبان در خصوص نامزدهایی بود که پیش از این ســابقه 
حضور در انتخابات را داشــتند. از ســوی دیگر، هادی طحان‏نظیف 
چند روز قبل در گفت‏وگویی تلویزیونی احتمال تغییر تصمیم قبلی 
شورای نگهبان درباره نامزدهای انتخابات را محتمل دانست. مطالعه 
روند ســه انتخابات ریاســت‏جمهوری نهم، یازدهم و سیزدهم نشان 
می‏دهد که چه ســناریوهایی پیش روی شورای نگهبان خواهد بود. 
عوامل مختلفی در تصمیم‏گیری این شــورا تاثیرگذار است. چند روز 
قبل سیامک ره‏پیک، عضو حقوقدان و قائم‏مقام دبیر شورای نگهبان 
در حاشــیه بازدید از ستاد انتخابات کشــور در بازه زمانی نام‏نویسی 
داوطلبان گفت: »وقتی فاصله‏ای میان دوره‏های مختلف انتخاباتی 
ایجاد می‏شــود، ممکن اســت اطلاعات جدیدی درباره افراد وجود 
داشته باشد و هیچ قضاوتی نمی‏شود کرد؛ در هر دوره باید وضعیت 
 داوطلبــان بررســی شــود و از قبل نمی‏تــوان گفت که چــه اتفاقی 

خواهد افتاد.«

تمدید زمان شورای نگهبان �
هادی طحان‏نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی این 
نهاد روز گذشــته در گفت‏وگو با بخش خبری ســاعت ۱۴ تلویزیون، 
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چرا کاندیدا معرفی کردیم؟  �
منصــوری در ادامــه درباره انتخاب ســه نامــزد نهایی جبهه 

اصلاحــات توضیح داد: »اینکه در این شــرایط ویــژه اصلاح‏طلبان 
تصمیم گرفته‏اند در انتخابات شرکت کنند، بستگی مستقیم به رفتار 
جامعه دارد. بهترین حالت برای همه جریان‏های سیاســی این است 
که رقابت آزاد، عادلانه و منصفانه باشــد. هر قدر دایره انتخاب مردم 
محدود شود، امکان استفاده از فرصت‏ها و سرمایه‏های کشور را برای 
اداره کشــور محدود می‏کنیم. مــا با این نوع نگاه، عملًا بخشــی از 
ظرفیت‏های مؤثری که می‏توانند در اداره کشور نقش بهتر ایفا کنند 

را محروم می‏کنیم و جامعه هم از این محرومیت آسیب می‏بیند.« 

راه رفته را تکرار نخواهیم کرد �
رئیــس جبهه اصلاحــات در ادامه اظهاراتش گفــت: »هر نیرویی 
در داخل کشــور بــه دنبال ایــن اســت از طریق مســالمت‏جویانه و 
خشــونت‏پرهیز، جامعه از طریق آن مطالبات خــود را از راه انتخابات 
پیگیری کند. اگر ظرفیتی برای جامعه وجود داشــته باشد اصلاحات 
می‏تواند از آن اســتفاده کند اما راه رفته را دوباره تکرار نخواهیم کرد. 
مــا در راهبرد جبهه اصلاحات اعــام کرده‏ایم که زیر بــار کاندیدای 

ادامه یادداشت سردبیر

ســحابی را با آن چشم‏های همیشه نگرانش می‏شناسیم. 1 
پیرمردی که محکم می‏نشســت و دودست بر روی دسته 
عصا می‏بســت. گویی، مدام داشــت صحنه تحــولات ایران را 
می‏نگریست. از دیروز تا فردا. و چنین بود که نام مجله‏اش را که 
پس از دوران زندان در دولت هاشمی‏رفســنجانی مجوز انتشار 
گرفته بود، »ایرانِ فردا« نهاد. و این نامگذاری، صرفاً بر ســبیل 
اتفاق نبود. برای ســحابی این، نه یــک نامگذاری نمادین، بلکه 
تبیین یک هویت و نیز راهبرد بود. »ایران« در عنوان ایرانِ فردا، 
مسئله و دغدغه اصلی سحابی و یارانش را نشان می‏داد و میان 
آن، با مطبوعات چپ و راســت خــط امام که عناوینی متکی بر 
اسلام سرلوحه هریک داشــت )به یاد آورید »سلام« و »بیان« و 
»جهان اســام« و »مبین« را در چپ و »رســالت« و »ابرار« را در 
راســت(، مرزی روشن می‏انداخت. واژه »فردا« نیز هویت‏بخش 
بــود و از آینده‏نگری گردانندگان مجله پرده برمی‏داشــت. این 
وجه دوگانه »ایرانِ فردا« البته، صرفاً در حد لوگو و عنوان مجله 
نمی‏ماند. سحابی گرچه بنیاناً چپ بود، اما اهل شعار نبود. اهل 
دیــدن بود، اهل توجه کردن بود و اهل نقد. نقدهایی صریح که 
در آنهــا، وجوه مختلف تاریخی، مذهبی، اقتصادی، سیاســی، 
بین‏المللی و فرهنگــی پدیده‏ها و رخدادها مــورد توجه و تأمل 
قرار می‏گرفت. گرچــه از »ایران فردا« می‏گفت؛ اما توجه جدی 
نیز به »دیروزِ ایران« داشــت. در این دیروزاندیشــی نیز، بیش از 
همه به مواجهه اسلام و ایران و برآمدن شیعه و در نهایت، برتری 
روحانیت می‏پرداخت. نه‏فقط وجوه اخلاقی و انســانی رهبران 
دینــی به‏ویژه علی و نهج‏البلاغه را مدنظر داشــت، بلکه نوعی 
جامعه‏شناسی تاریخی را در تحلیل و تبیین پیوند خوردن اسلام 
و ایران و سپس نقش روحانیت در جنبش‏های معاصر تا محوریت 

یافتن در انقلاب به کار می‏بست.

حضور جدی و رادیکال ســحابی در مبــارزات انقلابی، او را 2 
همچون شــاهدی زنده در صحنه سیاســی پــس از انقلاب 
موقعیت می‏بخشــید. انقلابی دیروز اما پس از انقلاب، خیلی زود 
در جایگاه متهم نشست. ازیک‏سو، مخالفان رادیکال داخلی‏اش 
او را گاه در موضع متحد و مدافع مجاهدین خلق تعریف می‏کردند 
و همه طیف‏های چپ متأثر از شــریعتی را )همچنان که بازرگان و 
لیبرال‏های مســلمان را( در امتداد و هم‏سنگر اپوزیسیون مسلح 
می‏خواندند و از آن سو، جریان‏های تندرو خارج‏نشین اپوزیسیون 
از اینکه کســانی چون ســحابی به جای خروج از ایران و سر دادن 
شعارهای نفی‏گرایانه و بنیان‏براندازانه، در داخل مانده‏اند و فراتر از 
آن، کنشگری می‏کنند و به نمادهایی از باز شدن نسبی فضا تبدیل 
شــده‏اند، می‏تاختند و آنان را به اتهام همســویی بــا رژیم یا فریب 
خــوردن از آن، می‏نواختند. این گرفتار شــدن ســحابی به‏عنوان 
نماد بارز اپوزیســیون قانونی دهه 1370، پس از دوم‏خرداد 1376 
تشــدید شــد و او که به حمایت از اصلاح‏طلبــان پرداخته بود و بر 

شکاف‏ها و تعارضاتش با چپ خط امام در دهه 1360 چشم بسته 
بود، بیش از پیش میان دو لبه قیچی رادیکالیسم داخلی و خارجی 
قرار گرفت. اوج آن در حمله به کوی دانشــگاه بود که تا توانســت 
پیرانه با دانشــجویان معترض و زخم‏خورده ســخن گفت و البته، 
چوب از هر دو ســو بر او کوفــت. در داخل، به او اتهــام »براندازی 
خاموش« بســتند و به زندان انداختند و در خارج، متهم شــد که 
تحت عنوان دفاع از ایران، به سپری برای جمهوری اسلامی تبدیل 
شده اســت و دراین راه، هویت و ریشه خود را به فراموشی سپرده 
اســت. چنان‏که در انتخابات 1384 بــه ائتلاف با خط امامی‏هایی 
چون مصطفی معین و بهزاد نبوی و مصطفی تــاج‏زاده روی آورده 
بود و حتی در دور دوم به حمایت از هاشمی‏رفسنجانی برخاست 
کــه در ابتدای دهه 1370 او را به زندان انداخت. چهار ســال بعد 
که دوقطبی ستیزه‏جویانه‏تر شد و رادیکالیسم در دو سو عریان‏تر، 
اسیر فضا نشد و در روزهایی که هر سخنی در باب ملایمت و تدبر 
و دوری از خشــونت و ستیز، با انگ »خون‏شویی« نواخته می‏شد 
و نه مذهبی بودن که حتی ملی بودن نیز در سودای »حل مسئله 
از بیرون« داشــت رنگ می‏باخت، دســت به قلم برد و کنشگران 
و اپوزیســیون خارج از کشــور را از رادیکالیســم برحذر داشــت و 
جمله‏ای تاریخی نگاشــت: »گاه تحمل حرکــت تدریجی از گلوله 

خوردن هم سخت‏تر است...«.

و او، بارهــا و بارها ســینه خود را ســپر گلوله‏ها کــرده بود. 3 
گلوله‏هایی از چپ و راســت که »ایران‏گرایــی فردااندیش« 
و »مبــارز مصلحت‏اندیش« را هدف می‏گرفت. ســحابی در خرداد 
1390 رفت و به دنبال او، دخترش هاله و سپس شاگرد برومندش، 
هدی صابــر. اما آنچه به آن می‏اندیشــید و از آن می‏گفت، مردنی 
نبود. »ایران« بود که ســه هزاره است تاریخ و تمدن دارد و در برابر 
موج‏ها و طوفان‏های شرق و غرب بی‏هراس ایستاده است؛ گرچه 
گاه، ســر به تســلیم و رضا فرو آورده اســت. و دیگر، »فــردا« بود؛ 
همان که آمدن نامش، قطره اشــکی بر چشمان پیرمرد می‏نشاند. 
او در همان دهه 1370 هشــدارآمیز می‏نوشت و راه توسعه پایدار 
و آشــتی با جهان و دموکراســی برای ایرانیان را البته با طعم و مزه 
چپ مذهبی، به حاکمان و مردمان و نخبگان نشان می‏داد؛ راهی 
کــه برای بقا و دوام »ایران فردا« آن را ضروری می‏پنداشــت. گویی 
او از پس آن‏همه رخدادها و ســتیزها و جنگ و گریزها، ایرانِ امروز 
ما را که ایرانِ فردای آن روزهای ســحابی اســت، می‏دید. امروز که 
دیگر نه اصلاح‏طلبان و منتقدان که بسیاری از محافظه‏کاران هم از 
نگرانی خود برای ایران می‏گویند؛ گرچه برخی برای روزهای خاص 
و تبلیغات و جمعی از روی باور یافتن و اعتقاد. هرچه باشد، او پیش 
از دیگران امروز را می‏دید و ازاین‏رو بود که مدام طعم شــور اشــک 
را بر صورتش می‏چشید. امروزی که همه از ایران و »مسئله ایران« 
می‏گوینــد. آری؛ آنچه پیر ملی-مذهبی در خشــت خام می‏دید، 

جوانان در آینه ندیده بودند...

ادامه سرمقاله

بنیان سیاســت در داشــتن ایده‌های ایجابی و سازنده اســت و اگر هم 
با سیاســت‌های رسمی مخالفت می‌شود، به‌واســطه تعارض آنها با این 
ایده‌های ایجابی و ســازنده اســت. بنابراین، نمی‌توان و نباید این وجوه 
سیاسی را قربانی مخالفت‌های رایج کرد. به‌علاوه، قرار نیست که دستان 
خود را در هر شرایطی بست. قطعاً نیروی سیاسی باید خط قرمز روشنی 
داشته باشــد؛ خطی که از خلال اجماع عمومی آن جناح و گفت‌وگوی 

آزاد استنتاج شود و دلیلی برای عجله در ترسیم این خط نبود و نیست.
انتخابات با هر مقدمات و شــرایطی برگزار شود، در پایان به اعلام یک 
نفر به‌عنوان رئیس‌جمهور ختم خواهد شــد. ولی فرق اســت میان 

نتیجه یک انتخابات شکلی با یک انتخابات پرشور و رقابتی. شاید یکی 
از علل اصلی افول کارایی در چند ســال اخیر، خارج شدن انتخابات 
از شور و شوق اصیل انتخاباتی است. چنین وضعیتی ناشی از فقدان 
زمینه مناســب برای بروز کنش سیاســی اســت.‌ سیاست مناسک 
نیســت که بدون هدف و فقط به‌صورت شکلی برگزار شود. سیاست 
معطوف به تامین خیر عمومی از طریق رقابت ســالم و قانونی است. 
بنیان آن بر گفت‌وگوی آزاد و سازنده و بالا بردن ظرفیت انتخاب مردم 
است. متاســفانه، باید گفت که این اهداف در فضای موجود تامین و 

محقق نمی‌شود.

2

در انتظار لیست تاییدشدگان

درباره بررســی صلاحیت‏هــای داوطلبان ریاســت‏جمهوری گفت: 
»مهلت پنج‏روزه‏ اولیه شــورای نگهبان برای بررســی صلاحیت‏های 
داوطلبان چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‏جمهوری امروز به پایان 
می‏رســد. جلسات به‏صورت فشــرده و پی‏درپی ادامه دارد و ما برابر 
قانون از مهلت پنج‏روزه‏ دوم هم امکان استفاده داریم و باید از بخشی 
از مهلــت پنج‏روزه‏ی دوم  به‏علــت حجم بالای پرونده‏ها، اســتفاده 
کنیم. تمام تلاش‏مان این است که در اسرع وقت جمع‏بندی داشته 
و نتیجــه را به ملت عزیز ایران اعلام کنیم.« طحان‏نظیف در پاســخ 
به این سوال که تاکنون چند پرونده بررسی شده است؟ خاطرنشان 
کــرد: »پرونده‏ی افراد تک به تک در صحن شــورا مطرح می‏شــود و 
استعلام‏های افراد انجام و نظرات اعضا بیان می‏شود و ممکن است 
پرونده‏ای نیاز به بررسی و پیگیری بیشتری داشته باشد و در انتهای 
فرآینــد، نتیجه‏ی نهایی را به وزارت کشــور اعلام می‏کنیم و تا اعلام 
نتیجــه‏ی نهایی نســبت به هیچ مــوردی اظهارنظر نــدارم و نتیجه، 

یک‏جا اعلام خواهد شد.«

سه انتخابات، سه سناریو �
در انتخابــات نهمیــن دوره ریاســت‏جمهوری )۱۳۸۴( ۴ کاندیــدا 
از اصلاح‏طلبــان و ۳ کاندیــدا از اصولگرایان حضور داشــتند که در 
نهایــت با عدم اجماع طیــف اصلاحات، انتخابات بــه دور دوم رفت 
و محمود احمدی‏نژاد خروجی آن رقابت شــد. شــاخص‏ترین نامزد 
ردصلاحیت‏شــده در ایــن انتخابــات، ابراهیم یــزدی دبیرکل فقید 
نهضــت آزادی و ســیدرضا زواره‏ای نماینــده ادوار مجلــس و عضــو 
حقوقدان شــورای نگهبــان بودنــد.  در انتخابــات یازدهمین دوره 
ریاســت‏جمهوری )۱۳۹۲( هیــچ کاندیــدای اصلاح‏طلبــی وجود 
نداشــت و ردصلاحیت اکبر هاشمی‏رفســنجانی به عنوان فردی که 
ســال‏ها در جایگاه مرد دوم انقلاب و جمهوری اســامی شــناخته 
می‏شــد، آنقدر بزرگ بود کــه ردصلاحیت دیگرانی مثل اســفندیار 
رحیم‏مشــایی را کمرنگ کرد. در آن انتخابات با اینکه اصلاح‏طلبان 
حضور مستقیم نداشــتند، حســن روحانی که از نیروهای سنتی و 
معتدل راســت بود را تحت حمایت گرفتند و بــا واریز رای اصلاحات 
و جلب رای خاکستری، او به پیروزی رسید. وضعیت اصولگرایان در 
ســال ۱۳۹۲ مثل اصلاح‏طلبان در ســال ۱۳۸۴ بود. آن‏ها با چهار 
کاندیدا یعنی ســعید جلیلی، محمدباقر قالیباف، محسن رضایی و 
علی‏اکبر ولایتی در انتخابات شرکت کردند که با شکست رای، زمینه 
شکســت خود را فراهم کردند. ســیدمحمد غرضی، وزیر سابق نفت 

سه سناریوی پیش روی شورای نگهبان: ۸۴، ۹۲ یا ۱۴۰۰؟
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وجود ندارد. به‌ویــژه که آقای آخوندی گرچــه در ظاهر برای 
نامزد شــدن آمده‏اند ولی فارغ ازاین که با متن خوانده شــده 
ایشان موافق یا مخالف باشیم بدون تردید فراتر از ظرفیت‌های 
انتخاباتی متعارف ایران بود و این چیزی بود که خودشان هم 
می‏دانستند. اگر قرار بود صاحب چنین متنی را نامزد جبهه 
کنید چرا یکی یا چند تن از اعضای جبهه اصلاحات و احزاب 
مهم را نامزد نکردید که حداقل یک عمل جمعی سیاســی به 
آن اطلاق شــود؟ کوشش برای آوردن آقای صدر با این هدف 
است که نشان دهند قصد مشارکت مؤثر و منطقی در انتخابات 
وجود دارد و الا افراد زیادی هستند که صلاحیت‏های بیشتری 
دارنــد ولی به همیــن دلیل که می‏دانند رد می‏شــوند و برای 
پرهیز از تقابل وارد این عرصه نمی‏شوند پس چرا باید در اینجا 

برعکس عمل کرد؟
بعــاوه رویکردهای اقتصادی افــراد عامل تعیین‌کننده در 
انتخاب آنان است. بعید می‏دانم که رای‌دهندگان آشنایی کامل 
با نگرش‏های اقتصادی آقای آخوندی داشته باشند و الا چگونه 
می‏تــوان تصور کرد که جبهه اصلاحات با مجموعه‏ای که واجد 
رویکردهای متنوع اقتصادی هستند صاحب چنین نگرشی را 
به‌عنوان نامزد انتخاباتی خود معرفی کند؟ اکنون گذشته است 
ولی این تصمیمات مجموعه اصلاح‏طلبان را بیش ازاینکه ارتقا 
دهد و در ســطحی متمایز و بالاتر از گروه‏های سیاســی داخل 
ساختار قرار دهد با آنان در سطحی مشابه قرار می‏گیرند با این 
تفاوت که آنها از منبع قــدرت ارتزاق می‏کنند و اینها باید چون 

گذشته به منبع لایزال جامعه وصل شوند.

اعلام ســه نامزد مورد تایید جبهــه اصلاحات که پیش از آن نیز 
بیانیه‏ای صادر کرده بودند نشــان داد که وضعیت سیاســی در 
ایران بیش از اندازه نامتعارف و غیرقابل فهم شده است. درباره 
بیانیه اول جبهه اصلاحات پیشــتر نظر خودم را نوشــته‏ام ولی 
اعلام نام نامزدهای مزبور ابهامات را بیشتر کرد. به‌ویژه وجود نام 
آقای آخوندی در ابتدای این لیست، گرچه به ترتیب حروف الفبا 

بود، ولی واقعیت آرا هم همین ترتیب را نشان می‏داد.
ابتــدا تاکید کنم کــه می‏دانم تصمیم‏گیری سیاســی در 
شرایط ایران بسیار سخت است ولی از سوی دیگر باید پذیرفت 
مجموعــه‏ای هم که چند دهه فعالیت سیاســی و تجربه دارد 
باید بر این پیچیدگی‏ها غلبه کند. همچنین روشن است که 
جبهــه اصلاحات مجموعــه‏ای از گرایش‏ها اســت و تصمیم 
نهایی باید براســاس فصل مشــترک آنان گرفته شود، ولی در 
هر حال تصمیمات باید از استحکام کافی برخوردار باشد. با 
ایــن مقدمه می‏توان گفت ایرادی که به تصمیم ۱۴۰۰ جبهه 
وارد بود اکنون با شدت بیشتری رخ داده است. هر مخاطبی 
می‏خواهد بداند منطق چنین ترکیب ســه‏گانه‏ای چیســت، 
وجه مشــترک آنان ســلبی و منتقد بودن وضع موجود است. 
حتی در همین ویژگی هم تناسبی میان سطوح انتقادی آنان 

تصمیم نامفهوم

نویسنده و مشاور هم‌میهن
عباس عبدی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

در نقد مصوبه انتخاباتی جبهه اصلاحات

نیابتی نمی‏رویم. یعنی جریــان اصلاحات باید کاندیدای خود 
را داشته باشد؛ نامزدی که خودِ تشکیلات جمعی اصلاح‏طلبان 
به آن رسیده است. این شورای نگهبان نیست که بخواهد برای جریان 
اصلاحات نامزد معرفی کند. یک جریان سیاسی که می‏خواهد حضور 
فعال در انتخابات داشته باشد، با جامعه حرف بزند و رای آنها را جلب 
کند باید خودش این امکان را داشــته باشد که کاندیدا معرفی کند و 
بعد از آن خودش پاســخگوی عملکرد کاندیدا باشد. ما کاندیداهای 
خودمان را معرفی کرده‏ایم و ستادهای انتخاباتی‏مان هم در استان‏ها 
راه‏اندازی می‏شــود. با توجه به تمامــی محدودیت‏ها و رفتارهایی که 
مشــاهده کرده‏ایــم، عزم خودمان را برای مشــارکت نشــان داده‏ایم. 
کاندیداهایی را معرفی کرده‏ایم که نشــان‏گر عزم ماســت. این گوی و 
این میدان که در اختیار شــورای محترم نگهبان است که نشان دهد 

چقدر به لوازم مشارکت حداکثری در انتخابات پایبند است.«

به لوازم مشارکت حداکثری پایبند باشید  �
منصوری در ادامه پاسخ به سوال هم‏میهن گفت: »نکته مهم این 
اســت که باید به نســبت جامعه با صندوق رای توجه ویژه داشت. ما 
در راهبرد انتخاباتی که نوشته‏ایم، تاکید کرده‏ایم که علاوه بر نسبت 


